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فرهنگی

این کتاب 
در قالبی 

تقریباً پلیسی 
نوشته شده 

که با ماجرای 
قتل رئیس 

شهربانی 
مصدق آغاز 

می‌شود؛ 
ماجرایی که 

مقدمه ای بر 
کودتای 28 

مرداد به شمار 
می‌آید 

فرهنگ

‌رضایی:
‌با صنفوف و انجمن‌ها
تعامل خواهیم داشت

نادره رضایی، معـــاون امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
دراولیـــن دیـــدار با اعضـــای خانه 
موســـیقی اعـــام کـــرد، معاونت 
هنـــری ایـــن آمادگـــی را دارد کـــه 
مجوزها به صنوف ســـپرده شـــود 
وهرجـــا کـــه شـــما ایســـتاده‌اید 
من هم پشـــت شـــما می‌ایســـتم 
و اگـــر تبعاتی داشـــته باشـــد آن را 
می‌پذیـــرم و این موضـــوع را بجد 

پیگیـــری خواهـــم کرد.
رضایـــی درایـــن دیـــدار کـــه عصر 
روز شـــنبه 26 آبـــان مـــاه در خانه 
موسیقی ایران برگزار شد، عنوان 
کرد: نـــگاه من رو به آینده اســـت 
و بـــرای همین همه باید دســـت 
به دســـت یکدیگر دهیـــم. نکته 
دیگراینکـــه لازمـــه کار صنفـــی و 
تشـــکلی بخصوص در ایران عشق 
است وسعی می کنم این موضوع 
را بیشـــتر درعمـــل نشـــان دهم و 
در این مســـیر حتماً بـــا صنوف و 
انجمن‌ها تعامل خواهم داشت، 
چـــرا کـــه تأکیـــد وزارت فرهنـــگ 
وارشـــاد اســـامی برهمـــکاری بـــا 
صنـــوف اســـت و این موضـــوع از 
وجه نظارتی کـــم می‌کند تا صنف 
نیـــز ایـــن مســـئولیت را بپذیرد. 
مـــا آمادگـــی داریـــم مجوزهـــا را 
بـــه صنـــوف بســـپاریم. معـــاون 
امورهنری وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
افـــزود: در  اســـامی در ادامـــه 
جشـــنواره‌های پیـــش رو فضایی 
منطقـــی‌ و معقـــول‌ در موســـیقی 
داریـــم و شـــما هـــم می‌توانید به 
جشـــنواره کمـــک کنید. مـــا باید 
گره‌گشـــایی و حمایـــت کنیـــم و 
وارد حوزه راهبری و سیاستگذاری 

. یم شو
در ادامـــه حمیدرضـــا نوربخش، 
مدیرعامل خانه موســـیقی ایران 
بـــه مشـــکلات حـــوزه هنر اشـــاره 
کرد و گفت: خانه موسیقی ایران 
نزدیـــک به 17هزار نفـــر عضو دارد 
که بـــه جـــرأت می‌گویـــم بیش از 
نیمـــی از این تعـــداد زیر خط  فقر 
هســـتند و بـــه زحمـــت می‌توان 
گفـــت 600- 500 نفـــر از هنرمندان 
موسیقی فعال حوزه اجرا هستند 
و بخـــش عظیمـــی از هنرمندان 
بـــه ناچار به حـــوزه آمـــوزش روی 
آورده‌انـــد، درصورتـــی کـــه نبایـــد 

این‌گونه باشـــد.
مســـائل  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  او 
معیشـــتی هنرمندان عنوان کرد: 
موســـیقی نواحـــی مـــا وضعیـــت 
خوبی ندارد و موســـیقی ســـنتی 
نیـــز دوره احتضـــار را می‌گذراند. 
نازل‌تـــر  حـــال  در  رونـــد  ایـــن 
شـــدن اســـت. بر این اســـاس از 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
نـــگاه حمایتـــی و  می‌خواهیـــم 

سیاســـتگذاری داشـــته باشـــد.
نوربخش در ادامه صحبت‌هایش 
به حضور نســـل جوان در ترکیب 
هیأت مدیره خانه موسیقی ایران 
اشـــاره و بیان کرد: مجموعه‌های 
صنفـــی امـــروز بـــه ایـــن نتیجـــه 
رســـیده‌اند و تجربـــه کرده‌اند که 
برای پیشـــبرد اهداف بهتراســـت 
پیشکســـوتان، شناخته‌شـــده‌ها 
و چهره‌هـــا در صنـــوف باشـــند تا 
امـــور بهتر پیـــش برود. مســـأله 
دیگر این اســـت که متأســـفانه در 
امور صنفـــی، داوطلـــب چندانی 
نداریـــم. ایـــن هنرمنـــد در پایان 
صحبت‌هایش گفت: امیدواریم 
با حضور شـــما به این موضوعات 
توجه شـــود. مـــا هـــم در کنارتان 
هســـتیم و قاعدتـــاً بایـــد باهـــم 
بـــرای رفع مســـائل و مشـــکلات 
هنرمندان تعامل داشـــته باشیم. 
طی ایـــن ادوار گاهی این تعامل به 
خوبی پیـــش رفته و در دوره‌هایی 
نیـــز دوســـتان کم‌لطفی‌هایـــی 
یگـــر  د ی  عضـــا ا  . ند شـــته‌ا ا د
هیـــأت مدیره از جملـــه داریوش 
پیرنیـــاکان، حمیدرضـــا عاطفی، 
حمیدرضـــا  طلوعـــی،  زیـــدالله 
اردلان، آذر هاشـــمی، هنگامـــه 
اخـــوان و داوود گنجـــه‌ای نیـــز با 
خوشـــامدگویی به نـــادره رضایی 
معاون هنـــری، اظهـــار امیدواری 
کردنـــد که با همـــکاری بین خانه 
موســـیقی و معاونت امـــور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
مشکلات هنرمندان رو به کاهش 

رود.

برپایـــی انتخابـــات ریاســـت‌جمهوری. این 
رمـــان تألیفی و اثری اســـت که خـــودم آن را 
نوشـــته‌ام. زنده‌یاد سمیعی پیگیر اصلاحات 
کتاب و بازنشـــر آن شد که متأسفانه عمرش 

کفاف نـــداد و رفت.

آقای مجلسی، دلیل این چند وجهی 
بودن که در زندگی حرفه‌ای‌تان در 
پیش گرفته‌اید چیست؟ هم پیشینه 
فعالیت‌های سیاسی دارید و هم 
اینکه ترجمه‌های متعددی از آثار 
ادبی و سیاسی انجام دادید. رمان 
نویسی هم که یکی دیگر از اقدامات 

جدی‌تان است!
خـــب رمان‌نویســـی و حتـــی ترجمه‌هایـــم 
دور از زندگـــی سیاســـی‌ام نیســـت. در همه 
رمان‌هایـــی که نوشـــته‌ام، ردپـــای پررنگی از 
تفکرات سیاسی و حتی زندگی کاری‌ام دیده 
می‌شـــود. در همه اینها، عقاید سیاسی من 
که با حمایت از نهضت ملی نفت آغاز شـــد 
هـــم دیـــده می‌شـــود، هرچند کـــه در طول 
زمان، یـــک دیدگاه‌هـــای سیاســـی انتقادی 
هم نســـبت به روش برخورد بـــا آن ماجرای 

تاریخی در من ایجاد شـــد.

شما در کتاب »مصدق« هم به این 
شخصیت سیاسی پرداخته‌اید جالب 
است که این رمان نیز همچنان به دکتر 
مصدق و ماجرای کودتای 28 مرداد 

اختصاص دارد.
بلـــه. اصـــاً قهرمـــان واقعـــی ایـــن کتـــاب 
بـــه نوعـــی دکتـــر مصـــدق اســـت. »اســـیر 
افتخار«کـــه هم‌اکنون بـــا نام دیگـــری روانه 
کتابفروشـــی‌ها شـــده دربـــاره ملی شـــدن 
صنعت نفت اســـت. اتفاقی که آن را کســـب 
افتخار مهمی در تاریخ معاصرمان می‌دانم. 
امـــا متأســـفانه رفتـــاری کـــه با ملی شـــدن 
صنعت نفـــت کردند، مصـــدق و همه‌مان را 

اســـیر خود کرد.

درباره  ماجرای این کتاب، با توجه به 
آن که در بستر تاریخ جریان دارد بیشتر 
توضیح دهید و اینکه  در چه ژانری آن 

را به تصویر کشیده‌اید؟
این کتاب در قالبی تقریباً پلیســـی نوشـــته 
شـــده و بـــا ماجـــرای قتل رئیس شـــهربانی 
مصدق آغاز می‌شـــود. ماجرایی که چندماه 
قبـــل از کودتـــای 28 مـــرداد رخ می‌دهـــد و 
مقدمـــه‌ای بـــر وقـــوع آن به شـــمار می‌آید. 
داســـتان این اتفـــاق بـــا روایت افـــرادی که 
در آن حضـــور داشـــته‌ و حتـــی در پیشـــبرد 
روند کارهـــا مؤثـــر بوده‌اند، پیـــش می‌رود. 
چند شـــخصیت خیالـــی هم در ایـــن رمان 
نقش‌آفرینـــی می‌کننـــد. درایـــن رمـــان بـــا 
دو زندگـــی روبـــه‌رو می‌شـــوید، یـــک زندگی 

شـــخصی اســـت که به ســـرانجام می‌رســـد 
و دیگـــری روایتـــی از یـــک زندگـــی عمومی 
اســـت که همان بحـــث برنامه‌ریـــزی برای 
ملـــی کـــردن صنعـــت نفت اســـت کـــه به 
دلیل برخی اشـــتباهات به شکســـت منجر 
می‌شـــود. در نتیجه اشـــتباهاتی که فرصت 
صحبت درباره‌شـــان نیســـت، برنامه اصلی 
که نفـــت بـــوده، کنار گذاشـــته شـــده و به 
مسائل فرعی و جنگ بر سر قدرت پرداخته 
می‌شـــود. در نهایت نیز برای حـــدود چهار 
ســـال صنعـــت نفـــت تعطیـــل می‌مانـــد. 
اینهـــا برخی مواردی هســـتند کـــه از دیدگاه 
شـــخصی من، اشـــتباهاتی هســـتند که اگر 
رخ نمی‌دادنـــد ماجـــرا بـــه شـــکل دیگـــری 

پیـــش می‌رفت.

با این تفاسیر شما در خلال تألیف 
این رمان دست به ارائه تحلیل 
شخصی خودتان از ماجرای ملی 
شدن صنعت نفت و فعالیت‌های 

مصدق هم زده‌اید!
همین‌طور اســـت. اصلاً بخش عمده کتاب 

برهمین اساس پیش می‌رود.

این کتاب چقدر مستند و تا چه 
اندازه برمبنای تخیلی شخصی 

خودتان است؟
بهتر اســـت بگویم کـــه این رمـــان، روایتی از 
یـــک واقعه تاریخـــی به همـــراه تحلیل‌های 
شـــخصی خـــودم اســـت؛ تحلیلی کـــه آن را 
مبتنی بر واقعیـــت می‌دانم. البته منکر این 
نیســـتم کـــه تحلیل‌های هر فـــردی ممکن 
است با اشـــتباهات و کاســـتی‌هایی همراه 
شـــود. دراین رمان ایراداتی به محبوب‌ترین 
نخســـت‌وزیر تاریخ ایـــران وارد کـــرده‌ام، به 
رفتار و عملکردی که در مسیر فعالیت‌های 
خود در پیـــش گرفته بود، به قطع روابطش 
با انگلیس، آن هم در شـــرایطی که باید پای 
مذاکـــره با آنها می‌نشســـت. بـــا آنکه منکر 
خدمات میهن‌پرســـتانه مصدق نیستم اما 
او مرتکب اشـــتباهاتی شـــد که بـــه نوعی در 
خلال تألیف این رمان به آنها اشـــاره شـــده 
اســـت. او به جای مذاکره برای حل مذاکره، 
دســـت به قطع رابطه زد! آن هم در شرایطی 
که برای پیشـــبرد اهدافش به گفت‌وگو نیاز 
داشـــته اســـت. مرحـــوم فاطمی کـــه در آن 
زمان جوان و هیجـــان‌زده بود رابطه را قطع 

کرد و راه را بر هر سازشـــی بســـت.

لطفاً درباره قتل تیمسار افشار طوس و 
جایگاهش در روایت رمان هم توضیح 

دهید.
بـــا یـــک برخـــورد واقعی کـــه من شـــخصاً با 
رئیـــس اداره آگاهـــی زمـــان دکتـــر مصـــدق 
داشـــتم و درخـــال آن گفت‌و‌گـــو، جریان 

کشـــف توطئه قتل افشـــارطوس را شنیدم 
کـــه اتفاقاً با واقعیت هم مطابقت داشـــت. 
از  ایـــن داســـتان، بخشـــی  بـــه مـــوازات 
دریافت‌های سیاســـی و تجربیات گذشـــته 
و امـــروز خـــودم را نیز درباره مصـــدق و روند 
ملی شـــدن صنعـــت نفـــت ارائه کـــرده‌ام؛ 
بـــه خصـــوص کـــه در ســـال‌های جوانـــی، 
طرفـــداری‌ام از ایـــن ماجرا خیلـــی هیجانی 
و اغـــراق شـــده بـــود. البته هنـــوز هم ملی 
شـــدن صنعت نفت را اتفاق بســـیار مهمی 
می‌دانم اما خب دیگر از دریچه احساســـی 
و نگاه غیرمنطقی به ماجـــرا نگاه نمی‌کنم. 
بـــه هرحـــال عقیـــده خـــودم براین اســـت 
کـــه مخاطـــب درایـــن کتـــاب با یـــک رمان 
هدفمنـــد روبـــه‌رو می‌شـــود. یک چاشـــنی 
زندگـــی شـــخصی هـــم درآن وجـــود دارد و 

پیش مـــی‌رود.

زندگی شخصی مصدق یا 
شخصیت‌های کتاب؟

زندگی خودم! آن هم واقعی است.

فریدون مجلسی به عنوان یکی از 
شخصیت‌های اصلی در این رمان 

حضور دارد یا فقط بخشی از تجربیات 
شخصی و تحلیل‌های سیاسی‌تان را 

در خلال آن روایت کرده‌اید؟
در آن نقـــش راوی را دارم. در ایـــن رمـــان در 
دو ســـن حضـــور دارم، یکی همان ســـال‌ها 
جوانی آمیخته با شـــور جوانی است و دومی 

روزگار پختگی‌ام.

این روزها شاهد انتشار کتاب دیگری 
از شما خواهیم بود؟

سرنوشـــت ترجمه تـــازه‌ام که آن را به نشـــر 
معاصر ســـپرده‌ام هنـــوز بلاتکلیف اســـت. 
کتابـــی به نـــام »افول رضا شـــاه« اســـت که 
حدود یک ســـال و نیم قبل کار ترجمه‌اش 
را بـــه پایـــان رســـانده‌ام. اینکه هنـــوز مجوز 
نشـــر نگرفته عجیب اســـت! ایـــن کتاب از 
سوم شـــهریور 1320 و ماجرای اشغال ایران 
شـــروع شـــده و تا روز مرگ رضا شـــاه ادامه 
پیدا می‌کنـــد. کتاب‌های تألیفی شـــبیه به 
آن براحتی در کشـــورمان منتشـــر شده‌اند، 
یکی از آنها را اتفاقاً خســـرو معتضد نوشـــته 
اســـت. منتهی در کتاب من برای نخستین 
مرتبه بحث مـــدارک وزارت خارجه انگلیس 
و گزارش‌های مرتبط خارجی مطرح شـــده 
اســـت. کتـــاب هیـــچ محتوایـــی برخلاف 
سیاســـت‌های کشـــورمان ندارد و نمی‌دانم 
چـــرا به آن مجوز نمی‌دهنـــد. البته به تغییر 
دولـــت امیـــدوار هســـتم. به خصـــوص که 
شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر 
با اخلاقی است و نشـــان داده که علاقه‌مند 

به حل مشـــکلات اهالی فرهنگ اســـت.

کم‌لطفی به قیصر امین‌پور در تلویزیونکوین اسپیسی با نقش شیطان در قاهرهکوک شدن سه‌تار کیوان ساکت

در کنســـرت گـــروه »وزیری« با سرپرســـتی کیوان ســـاکت و 
خوانندگـــی وحید تـــاج، ســـازهای ایرانی ارکســـتر آکادمیک 
پایتخت، »چهارگان« در قالب ســـومین تجربـــه از »طرزِ تازه« 
و شـــب گیتار کلاســـیک برگزار می‌شـــوند. کیوان ساکت در 
این‌بـــاره گفته اســـت: »هم‌اکنـــون در تـــدارک و برنامه‌ریزی 
برای برگزاری کنســـرت هستیم و قرار اســـت پنجم آذرماه در 
تالار وحدت به همراه گـــروه »وزیری« به صحنه برویم. وحید 
تاج در این کنســـرت به عنـــوان خواننده حضـــور دارد./ایرنا

انتشـــار ویدیویـــی از شـــعرخوانی در برنامـــه »صبحانـــه ایرانی« و 
انتســـاب آن به قیصر امین‌پور واکنش‌های منفی در میان اهالی 
فرهنگ در پی داشـــت. خانواده قیصر امین‌پور در فضای مجازی 
نوشـــتند که قیصـــر خـــود به ایـــن کم‌لطفی‌هـــا عادت داشـــت. 
اســـماعیل امینی، شـــاعر و اســـتاد دانشـــگاه، صحبت‌هـــای این 
کارشـــناس را »پرت و پلا« توصیف کرد و رضا اســـماعیلی، شاعر و 
پژوهشـــگر، انتشـــار این ویدیو را آن هم از برنامـــه‌ای که با حضور 
مجریان توانمند پخش می‌شـــود، تأســـف‌آور خواند./تسنیم

فیلم مهیج و روانشـــناختی »قرارداد« از ســـینمای مستقل ایتالیا 
بـــا بـــازی کویـــن اسپیســـی در نقش شـــخصیت »شـــیطان«، در 
جشـــنواره فیلم قاهره بـــدون حضور این بازیگـــر روی فرش قرمز 
به نمایش درآمد. در این فیلم، اسپیســـی نقشـــی را بازی می‌کند 
کـــه در تبلیغـــات تا حدودی شـــبیه نقـــش آل‌پاچینـــو در »وکیل 
مدافع شـــیطان« توصیف شـــده اســـت؛ شـــیطانی که ظاهر یک 
وکیـــل انســـانی را به خـــود می‌گیرد. در ایـــن فیلم بـــه کارگردانی 
ماســـیمو پائولوچی، اریک رابرتز و وینســـنت اســـپانو نیـــز ایفای 

نقـــش می‌کنند./مهر

چرا کتاب »اسیر افتخار« به تازگی با نام 
دیگری روانه کتابفروشی‌ها شده؟

این رمان چند ســـال قبـــل با عنوان »اســـیر 
افتخار« و در همراهی با انتشـــارات کتاب‌سرا 
منتشـــر شـــد. اما نمی‌دانـــم چـــرا در دولت 
قبل که برای بازنشـــر آن اقدام کردیم، گفتند 
بایـــد مجدد بازنویســـی شـــود! آن هم کتابی 
کـــه یک مرتبـــه مجوز نشـــر گرفته و منتشـــر 
هـــم شـــده بـــود. در بازبینی مجـــدد حدود 

بیســـت و پنج ایـــراد از آن گرفتنـــد. خب من 
آدم جنگجویـــی نیســـتم و دلـــم می‌خواهد 
آثارم را مـــردم بخوانند. پذیرفتـــم و تغییرات 
را اعمـــال کـــردم. امـــا بازهم راضی نشـــدند. 
در نهایـــت به اســـم کتاب گیر دادنـــد که این 
باید عوض شـــود! به ناشـــر زنگ زدم که اسم 
کتاب را به »اســـیر« تغییر بده. بی‌فایده بود. 
دوباره تماس گرفتم که خب فلانی اســـمش 
را بگـــذار »افتخـــار«. ناشـــر کتاب در پاســـخ 

ســـؤالم به شـــوخی گفت که اتفاقـــاً »افتخار« 
را هم پیشـــنهاد دادم، اما بـــا افتخار هم افتاد 
مشکل‌ها! راســـتش دیگر خسته شده بودم 
و گفتم همین را بگذار »ولی افتاد مشکل‌ها« 
شـــاید تعجـــب کنیـــد، اما ایـــن انتخـــاب به 
مذاقشـــان خوش آمـــد. کتـــاب در نهایت با 
اســـم دیگری و البته حذفیات تـــازه‌ای اجازه 
انتشـــار پیدا کـــرد. این رمان نگاه سیاســـی یا 
ایدئولوژیکـــی خاصی نـــدارد، تنها بخشـــی از 
تاریخ معاصرمان را در قالب یک اثر داستانی 

به تصویر کشـــیده‌ام.

چرا بازنشر آن را به نشر نیلوفر سپردید؟
چـــاپ نخســـت کتاب بـــه همت انتشـــارات 
کتابسرا منتشر شـــد. اما با درگذشت صادق 
ســـمیعی، انتشـــارات کتابســـرا منحل شـــد. 
همســـر زنده‌یاد ســـمیعی هرچیزی مرتبط با 
ایـــن کتاب بود را به دســـتم رســـاند. من هم 

آن را به انتشـــارات مروارید ســـپردم.

اصلاحات کتاب برای چه سالی بود؟
در اواخـــر دولـــت ســـیزدهم و کمـــی قبل از 

کتاب

مریم شهبازی

خبرنگار

»اسیر افتخار« که ماجرای ملی شـــدن صنعت نفت را با محوریت دکتر مصدق روایت می‌کند، 
پس از طی چالش‌هایی در مســـیر بازنشـــر آن در دولت ســـیزدهم به تازگی با نـــام »ولی افتاد 
مشـــکل‌ها« روانه کتابفروشی‌ها شـــده اســـت. این رمان به قلم فریدون مجلســـی و از سوی 
نشر مروارید منتشـــر شده است که در برگیرنده بخشـــی از تحلیل و تفسیرهای این نویسنده 
و دیپلمات اســـبق اســـت. به بهانه بازنشـــر این کتـــاب، گفت‌وگـــوی امروزمان را بـــا فریدون 

مجلسی می‌خوانید.

ولی افتاد مشکل‌ها
فریدون مجلسی در گفت‌وگو با »ایران« از بازنشر »اسیر افتخار« با نامی تازه گفت

گعده های فرهنگی در قهوه خانه های مدرن
احمد مسجد جامعی در گپ و گفت با »ایران« از نقش آفرینی کافه کتاب ها در زندگی روزمره گفت

گروه فرهنگی/ روزکتابگردی عنوان پویشـــی 
مردمـــی اســـت که حـــدود یک دهـــه قبل به 
ابتـــکار احمـــد مســـجد جامعی طرح شـــد و 
بـــا اســـتقبال مـــردم و کتابفروشـــی‌ها رنگ 
تازه‌ای بـــه ویژه‌برنامه‌هـــای هفته‌های کتاب 
بخشـــید. هرچنـــد کـــه از ســـوی متولیـــان 
فرهنگـــی دولـــت قبـــل نادیـــده گرفته شـــد 
و امســـال پـــس از یـــک دوره وقفه بـــار دیگر 
دوســـتداران کتـــاب را بـــه کتابفروشـــی‌ها‌ 
کشاند. مسجدجامعی درباره اهمیت روشن 
نگه داشـــتن چراغ کتابفروشی‌ها به »ایران« 
گفـــت: »کتابفروشـــی‌ها جایـــگاه خـــود را در 
افزایـــش ارتباط عاطفی دارند و شـــکل‌گیری 
کافه کتاب‌ها محصول همین نگاه اســـت که 
می‌تواند جـــان تازه‌ای به فرهنگ ببخشـــد.«

کافه‌کتاب‌ها محصول امروزی‌سازی 
کتابفروشی‌ها

اســـبق  وزرای  از  مســـجدجامعی  احمـــد 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی با تأکید بـــر اینکه 
کتابفروشـــی‌های محله‌ای هـــم می‌توانند در 
روزگار مـــدرن به فعالیت خـــود ادامه دهند به 
»ایران« گفـــت: »برخی از کتابفروشـــی‌هایی 
که امروزه با نســـل جدید مدیـــران و ایده‌های 
نـــو بـــه‌روز و احیـــا شـــدند، فرزنـــدان همان 
کتابفروشـــی‌های قدیمی هستند. برای اینکه 
ایـــن موضوع روشـــن شـــود قضیه را بـــا مثال 
قهوه‌خانه‌هـــا بیـــان می‌کنـــم. زمانـــی بود که 
مردم در قهوه‌خانه‌ها می‌نشســـتند و صحبت 
می‌کردنـــد. شـــاهنامه‌خوانی، پرده‌خوانـــی و 

برنامه‌هـــای دیگـــر داشـــتند. این روزهـــا کافه 
کتاب‌ها شـــکلی از نقش همـــان قهوه‌خانه‌ها 
را دارنـــد، با این تفـــاوت که در کافـــه کتاب‌ها 
همان‌قـــدر مردان حضـــور دارند کـــه بانوان.«

این پژوهشـــگر با اشـــاره به برگزاری شب‌های 
شـــعرخوانی، قصه‌خوانـــی و معرفـــی کتاب در 
کافـــه کتاب‌ها، ادامـــه داد: »مـــردم در کافه‌ها 
می‌نشـــینند و چـــای و قهـــوه می‌نوشـــند و 
یکدیگر را در جریان کتاب‌ها و شـــعرهایی که 
خوانده‌اند یـــا فیلم‌هایی که تماشـــا کرده‌اند 
و آوازهایـــی که شـــنیده‌اند قـــرار می‌دهند؛ به 
فهمی مشترک از مناســـبات و زندگی نزدیک 
می‌شـــوند و بـــه واقع نوعـــی مفاهمـــه در این 

روند شـــکل می‌گیرد.«
او ادامه داد: »کارکردهای جایگزین با توجه به 
نیازهای انســـان امروز به کتابفروشی افزوده و 
برخی کارکردها در آن به روز شـــده اســـت؛ اما 
ذات مسأله یعنی برقرار کردن ارتباط عاطفی، 
محبت‌‎های فیمابین، جریـــان زندگی روزمره 
و فهـــم مشـــترک نتیجـــه این نشســـت‌ها در 

کتابفروشـــی‌ها و کافه کتاب‌ها است.«
وزیر پیشـــین فرهنگ و ارشـــاد اسلامی افزود: 
»در گذشـــته محله‌ها افقـــی بود، ایـــن روزها 
محله‌ها عمودی شـــده اســـت و به هـــر کدام 
از برج‌هـــا می‌توان به عنوان محلـــه نگاه کرد. 
جـــای قهوه‌خانه‌هـــا را کافه‌ها گرفته اســـت. 
کتاب‌فروشـــی محله‌ای نقش خـــود را حفظ 
کرده اســـت و کارکرد آن با کتاب‌فروشـــی‌ها و 
ناشـــران بزرگی که کتاب‌فروشـــی دارند، فرق 
می‌کند. در گذشـــته کتاب‌فروشـــی‌ها پاتوق 

افراد برجســـته علمی و فرهنگی بـــود اما کافه 
کتاب‌هـــا هماننـــد قهوه‌خانه‌ها همه اقشـــار 

خصوصـــاً جوانان را فـــرا می‌خواند.«

کتابفروشی‌ عنصر فراموش شده در 
مناسبات شهری

ینکـــه  ا بـــه  ره  شـــا ا بـــا  معی  جا مســـجد
نقش‌هـــای  در  محلـــی  وشـــی‌های  کتابفر
محلی‌شـــان موجـــب ارتقای ارتبـــاط عاطفی 
ی  شـــی‌ها و بفر کتا «  : گفـــت  ، ند می‌شـــو
محلـــه‌ای در عیـــن تحـــول جایـــگاه خـــود را 
حفـــظ کرده‌اند و شـــکل‌گیری کافـــه کتاب‌ها 
محصول همین نگاه اســـت. کتابفروشی‌های 
قدیمـــی لوازم‌التحریـــر، وســـایل هنـــری و 
کتاب‌هـــای درســـی می‌فروختنـــد. در ایـــن 
ســـال‌ها متأســـفانه فروش کتاب‌های درسی 
مدارس را خـــود دولت عهده‌دار شـــده و این 
سیاســـت تمرکزگرا به نفـــع جامعه کتابخوان 
نیســـت. امیدوارم که در ایـــن دولت به حفظ 
منافع کتابفروشـــان و کتاب‌خوانـــان توجه و 
دراین‌بـــاره با کمک تشـــکل‌های نشـــر راهکار 
مناســـبی اندیشـــیده شـــود.« به گفتـــه او، در 
کتابفروشـــی‌های محله‌ای همواره افرادی که 
کتابـــی‌ می‌خواهنـــد، به کتابفروشـــی محلی 
ســـفارش می‌دهند و حتی اگر آن کتابفروشی 
کتاب مورد نظر را نداشته باشد، آن را در طول 
چنـــد روز در اختیـــار مخاطب قـــرار می‌دهد.
رئیس پیشـــین شـــورای اسلامی شـــهر تهران 
کتابفروشـــی‌های محلی را بـــه عنوان فرصتی 
معرفی کرد که در آن گعده‌‌های فرهنگی حتی 

به صورت مجازی برگزار می‌شـــود و ادامه داد: 
»با این نگاه، نقش کتابفروشـــی‌های محله‌ای 
فراتر از یک فروشگاه کتاب انگاشته می‌شود. 
کتاب‌فروشـــی‌ها بـــه عنوان عنصـــر فراموش 
شـــده در مناسبات شـــهری می‌توانند جایگاه 
رفیعی داشته باشند و تأکید ما در این مسائل 
روی کتابفروشـــی‌ها اســـت هرچنـــد برخـــی 

ناشران کتابفروش هستند.«
او دربـــاره تأثیـــر فـــروش اینترنتـــی کتـــاب در 
بقای کتابفروشـــی‌ها توضیـــح داد: »فعالیت 
کتابفروش‌ها در فضای مجازی اجتناب‌ناپذیر 
اســـت و در مـــواردی فضای مجـــازی نه تنها به 
کتابفروش‌ها لطمـــه نزده بلکـــه باعث رونق 
بازار آنها و شـــکل‌گیری جمع‌هـــای کتابخوان 
در فضـــای مجازی شـــده اســـت. زمانـــی برای 
کتـــاب حروف‌چینی انجام می‌شـــد و الان هر 
کســـی خودش کتابش را تایپ می‌کند و برای 
چاپ می‌فرســـتد. این دســـت از پیشرفت‌ها 
اجتنـــاب ناپذیر اســـت و باید این تحـــولات را 
بپذیریم زیـــرا مکمل یکدیگر هســـتند. برای 
همین گفتم کتابفروشی‌ها در روزگار نو شکل 
جدیدی پیدا می‌کننـــد. در همین کتابگردی 
شـــاهد بودیم کـــه بســـیاری از کتابفروشـــان 
گروه‌هایی از مشـــتریان را تشـــکیل دادند و از 
طریق فضـــای مجازی نـــه تنها با ناشـــران که 
حتی با نویســـندگان و منتقـــدان ارتباط دارند 

و گفت‌وگـــو می‌کنند.«

خواستیم غفلت را به رُخ مسئولان بکشیم
مســـجد جامعـــی کتابفروشـــی‌ها را محلـــی 

بـــرای دیـــدار و گفت‌وگو و مفاهمـــه خواند و 
با اشـــاره بـــه خاطـــرات ســـال‌های دور خود 
از رفت‌وآمـــد به کتابفروشـــی‌ها گفـــت: »در 
قدیـــم در محله‌هـــا کتابفروشـــی بـــود، مـــا 
هـــم کتاب‌هـــای درســـی و لوازم‌التحریـــررا 
از کتابفروشـــی محلمـــان که »ســـعدی« نام 
داشـــت می‌خریدیـــم، ایـــن کتابفروشـــی 

خوشـــبختانه هنـــوز هـــم فعال اســـت.«
این پژوهشـــگر با اشاره به اینکه در اثر شرایط 
جدیـــد کتابفروشـــی‌ها مـــورد غفلـــت قـــرار 
گرفته‌اند، ادامـــه داد: »هدف مـــا از برگزاری 
کتابگـــردی این بود که بـــا کار نمادین غفلت 
را به رُخ مســـئولان بکشـــیم و شرایط تقویت 
کتابفروشـــی‌ها را فراهـــم کنیم. متأســـفانه 
گاهی نـــه تنهـــا بـــرای بهبـــود شـــرایط کاری 
نکردیم که بـــا برنامه‌هایی که ریشـــه در نگاه 

تمرکزگرا و سیاســـت‌زده دارد، مانع رونق کار 
شده‌ایم.«

او افـــزود: »در طـــول ســـال‌ها نویســـندگان، 
مترجمان و پدیدآورندگان به کتابفروشی‌ها 
رفتند و درباره کتاب‌هایشـــان ســـخن گفتند 
و به پرســـش‌های خوانندگان پاســـخ دادند. 
غ از اینکـــه دســـتگاه‌های اجرایی چقدر  فـــار
بـــا این شـــیوه موافق هســـتند، خـــود اهالی 
کتـــاب این‌گونـــه حرکت‌هـــا و خاطره‌هـــا 
غ از  را زنـــده نگـــه داشـــتند. بدنه نشـــر فـــار
سیاســـتمداران و سیاســـتگذاران روش‌های 
جدید گســـترش کتابخوانـــی و مفاهمه را به 
شـــیوه‌های متناســـب طراحی و اجـــرا کرد و 
استمرار بخشید. دوره کارهای تشریفاتی هم 
به پایان رســـیده که یکطرفه به ســـخنرانی‌ها 

گـــوش کنیم.«
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